
 
   جایگاه روحانیت در انقلاب مشروطھ

 علیرضا محمدي : پژوھشگر

 : چکیده

عي  انقلاب مشروطھ، محصول زمینھ ھاي اجتما مل نیرو كرد و تعا حوه عمل صادي و ن سي، اقت ھا وعوامل مختلف فكري، فرھنگي، سیا
سي . باشد تبیین و چگونگي تأثیرگذاري ھر یك، نیازمند تحقیقات مستقل مي. است بھ برر بھ صورت مختصر،  در این نوشتار برآنیم تا 

 . نقش و عملكرد روحانیت در این حادثھ مھم تاریخي بپردازیم

 :   روحانیت و انقلاب مشروطھ

یني  شیرازي(مردم ایران در حادثھ جنبش تنباكو، در واكنشي تند و سراسري، بھ دستور رھبر د بارزه ) میرزاي  بھ م باكو  حریم تن با ت
بھ . ناپذیري بھ حكومت قاجار و ناصرالدین شاه وارد ساختند ھا پرداختند و ضربھ جبران منفي با انگلیسي باكو  حریم تن بش ت پیروزي جن

جود آورد بھ و تاریخي را  بي: رھبري میرزاي شیرازي، دو جریان مھم  قدرت  ھور  ست، ظ سي  نخ یني در صحنھ سیا جع د یب مرا رق
بھ  كشور و رھبري عالمان در بسیج توده ھا بود كھ بھ شكستھ شدن استبداد و از ھم پاشیدن قدرت استعمار در ایران منجر شد و آنان را 

سي . ھاي ملي مطرح كرد عنوان مظھر آرمان ظام اداري و سیا دوم، رشد افكار سیاسي، براي فراھم آوردن زمینھ تحولات بنیادین در ن
  1.تر در قالب قیام مشروطیت بود گیري نھضتي بزرگ ایران و شكل

بھ  بھ دست میرزارضا كرماني را مي. ق 1313كشتھ شدن ناصرالدین شاه در سال  شروطیت  باكو و مقدمھ نھضت م یام تن توان پایان ق
حول   بھ مدت ده سال، فضاي سیاسي ایران بھ طرز شگفت. ق 1324از آن تاریخ تا پیروزي مشروطیت در سال . حساب آورد آوري مت

لب  لت در قا یت م ستقرار حاكم ستبداد و ا سلطھ ا بھ  شیدن  یان بخ ستار پا مردم خوا ھران،  یژه در ت گردید و در شھرھاي بزرگ و بھ و
بھ . گذاري شدند مجلس قانون شتند؛  حول دا ین ت یادیني در ا سي و بن قش اسا یني، ن ھبران د تاریخي، ر فراوان  نابع  مدارك و م ساس  برا

ني، مسئولیت  یل تھرا میرزا خل ندراني و  بدالله ماز میرزا ع ساني،  ند خرا طوري كھ مرجعیت شیعھ و مستقر در نجف، بھ رھبري آخو
ضل. اداره انقلاب را بر عھده داشتند شیخ ف بایي و  سیدمحمد طباط ھاني،  نوان  در تھران، عالماني چون سید عبدالله بھب بھ ع نوري،  الله 

فارس،  نورالله اصفھاني، در  قا  حاج آ قانجفي و  عالمان طراز اول، بھ پیشبرد امور انقلاب ھمت گماشتھ بودند؛ ھمچنین در اصفھان، آ
ند شا بود عال و كو مردم، ف سیج  یج و ب سلام، در تھی ھد تبریزي و ثقةالا شنفكران و . محلاتي و مجتھد لاري و در تبریز، مجت موم رو ع

شروطیت را  زاده و سید احمد كسروي، نقش بي حتي مخالفان دخالت روحانیان در مذھب، ھمچون تقي بش م ھدایت جن مان در  بدیل عال
برده ستوده نام  ند اند و از آن بھ عنوان یكي از عوامل مؤثر در پیروزي نھضت  شروطھ . ا پیروزي م مان در  قش عال باره ن سروي در ك

 : نویسد مي

بود -بھبھاني و طباطبائي  -ھاي مردانھ دو سید  آن چھ مشروطھ را نگھ داشت، پافشاري« ندراني  شیخ ماز حاج  ساني و  ند خرا . و آخو
  2.»ھایي كھ كشیدند، از پشتیباني مجلس و مشروطھ باز نایستادند و آن را نگھ داشتند اینان، با فشارھایي كھ دیدند و زیان

كي  زاده نیز از نقش روحانیت و بھ ویژه نقش سیدعبدالله بھبھاني، بھ عنوان عمود خیمھ انقلاب مشروطیت نام مي تقي بھ نی برد و آن را 
  3.ستاید مي

موده،  في ن ستبدادزدایي معر بت و در جھت ا امام خمیني با اطلاع دقیق از حوادث پیش آمده در انقلاب مشروطیت، آن را رویكردي مث
 : داند رھبران دیني را در ھدایت آن مؤثر مي

  4.»...علماي اسلام، در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و براي ملت آزادي گرفتند... «

ید امام در جاي دیگر مي ست ... «: فرما بھ د جف  سش از ن شروطیت، اسا صل م ند و ا ما در رأس بود ین عل شروطیت، ھم بش م در جن
مي. علما و در ایران بھ دست علما شروع شد و پیش رفت ھا  سي در  این قدري كھ آن قانون اسا ند و  یدا ك قق پ كھ مشروطھ تح ستند  خوا

صل امام بھ صراحت تأسیس مشروطیت را بھ عالمان نسبت مي 5.»...كار باشد جزء سرف ھد و آن را  یت در  د ھم حضور روحان ھاي م
 . داند عرصھ سیاست مي

لھ«كتاب . از نظر تئوریك، استوارترین متن سیاسي را در حمایت از مشروطھ، میرزاي نائیني نگاشت نائیني، » تنبیھ الامھ و تنزیھ الم
مي.  ھاي مشروطھ صورت گرفتھ است تلاشي است كھ از سوي این فقیھ، براي مشروعیت دادن بھ آرمان تا  نائیني در این رسالھ  شد  كو

ند -مثل آزادي، مساوات، پارلمان و تفكیك قوا  -اثبات كند كھ مباني مشروطھ  مان. در بطن شریعت وجود دار بھ آر تابش  ھاي  او در ك
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ّم و محرز انگاشتھ، با تسلطي كھ بر اصول فقھ و تاریخ صدر اسلام داشتھ،  مشروطھ جنبھ دیني بخشیده، وجود آنھا را در شریعت، مسل
بھ حقوق . كند  مواردي را براي اثبات نظریات خود بھ عنوان شاھد بیان مي نائیني، استقرار استبداد را ناشي از عدم آگاھي مردم نسبت 

بھ  وي بھ سلطنت، مشروعیت دیني نمي. داند خویش دانستھ، عدم نظارت آنھا را بر عملكرد حكام، اساس برپایي استبداد مي بخشد؛ بلكھ 
توده  حق  حاف در  كھ از ظلم و اج ست  شي لازم ا نابراین، رو ست، ب نظر این فقیھ، چون در غصبي بودن حكومت سلاطین تردیدي نی

حاف و مردم جلوگیري كند؛ زیرا اگر براي حفظ نظ بھ اج تن دادن  م در اجتماع، بھ ناچار بھ حكومت غصبي تن داده شود، دلیلي براي 
مي بر ھمین اساس، او دفاع از مشروطیت را جایز مي. تعدي زمامداران وجود ندارد از . كرد دانست؛ زیرا از ظلم مضاعف جلوگیري 

یت  ما تبع نظر نائیني، حكومت مشروطھ ھم از حكم غصبي بودن خارج نیست؛ زیرا تولیت و حكومت آن در دست غیرمعصوم است؛ ا
مي ستمي وارد ن . شود از حكومت مشروطھ، بر متابعت از حكومت استبدادي ترجیح دارد؛ چون در این نظام سیاسي، حداقل بھ رعیت 

ّ تكالیف نوع مسلمانان و از اعظم نوامیس دین مبین مي   7.داند او محدود ساختن قدرت سلطنت را از ضروریات اسلام و از اھم

بش  لھ اول، جن ست؛ مرح یت ا حائز اھم نھ عدالت«در بررسي نقش روحانیت در مشروطھ، توجھ بھ مراحل این نھضت،  در . بود» خا
سكولار«عنوان شد كھ جنبھ تقابل با » مشروطھ مشروعھ«مطرح شد؛ سپس » مشروطھ«مرحلھ بعد،  شت »  مشروطھ وارداتي و  را دا

مد» استبداد صغیر«و بعد ھم مجلس بھ توپ بستھ شد و دوران موسوم بھ  یش آ ندرو و . پ با حاكمیت جناح ت موج مشروطھ،  سرانجام 
 . سكولار، پیروز شد و استبداد جدیدي را بھ ارمغان آورد

شاه را وادار  ستبدادي،  ضد ا بش  یق جن سترش و تعم با گ كرد و  سیج  روحانیت، در آستانھ طلوع مشروطھ، مردم را بر ضد حكومت ب
سي  ساخت تا دست قانون اسا پاي  خویش را  لس(خط تأسیس مجلس شورا را صادر كند و بعد امضاي  صوب مج گذارد)م حقوق و . ، ب

مدت كھ  شده  یان  قانون  حدود ملت و دولت و نوع روابط و مناسبات آنان با یكدیگر، اغلب در متمم قانون اساسي، ب ضاي  پس از ام ھا 
قانون  جنجال. اساسي، تصویب و بھ امضاي شاه رسید مم  ھایي كھ در بحبوحھ مشروطھ اول رخ داد، اغلب بر سر اصول مندرج در مت

شیخ فضـل حاج  صن  كھ در نھایـت، منجـر بـھ تح بود  یم  الله نـوري و ده اساسـي  گر در حـرم حضـرت عبدالعظ ھا تـن از مجتھـدان دی
بود جنبش عدالت. السلام گردید علیھ شتند، برخوردار  لت دا ین م سیعي در ب فوذ و بر . خانھ، از پشتیباني كامل عالمان بزرگ كھ ن نان،  آ

مي اساس آموزه ستبداد  ھاي تشیع كھ جوھر ستیز با ظلم و استبداد را در خود داشت، خود را موظف  لم و ا با ظ لت  ستیز م كھ از  ند  دید
بھ عقب. حمایت كنند ناگزیر  نده آن،  نده و فزای مواج كوب شد و  مردم بھ رھبري عالمان بھ پا خاستند و دستگاه استبداد در برابر ا شیني  ن

 . شاه فرمان تأسیس مجلس شوراي ملي را صادر كرد

نج بش، ر شبرد جن كھ در راه پی ماني  لس، عال تاح مج ند پس از افت شتھ بود یھ گذا جان ما مال و  برده و از  ھم  -ھا  سروي  كھ ك نان  چ
كھ فرصت نمي -نویسد مي سو  ھر سمت و  بھ  لت  خارج  توانستند مجلس را بھ حال خود رھا ساختھ، بگذارند نھضت م خل و  بان دا طل
ند مي لت كرد قانون دخا گارش  ند و در ن لس حضور مستمر یافت ھاني، در مج بایي و بھب نوري، طباط . خواھند، برود؛ این بود كھ شیخ 

ند،  متأسفانھ متني كھ بھ عنوان پیش یھ كرد نویس متمم قانون اساسي تعیین شد، ترجمھ قوانین اروپایي بود و كساني ھم كھ این متن را تھ
ً عناصري غرب نوري  -این جا بود كھ عالمان . گرا بوده، بعضي در لژھاي ماسوني عضویت داشتند نوعا و در رأسشان شیخ فضل الله 

احساس كردند كھ باید بر پایھ موازین اسلامي و متناسب با طبیعت ایراني، اسلامي و شیعي ملت ایران، تصرفاتي در قوانین وارداتي  -
ھران و  خارج مجلس، در ت خل و  سكولار مشروطھ در دا ندرو و  ناح ت یش نرفت و ج سادگي پ بھ  كار  مل،  صورت گیرد؛ ولي در ع

كرد و  ھا، با ایجاد ھرج و مرج و آشوب و پدید آوردن جو وحشت و ترور، در مقابل اصلاحات اسلامي شیخ فضل شھرستان الله قد علم 
 . ھا بالا گرفت زاده  الله نوري و تقي این جا بود كھ كشمكش میان شیخ فضل

بود  كھ عنوان عدالت  -در این مقطع  بھ مشروطیت داده  خود را  جاي  نھ،  ِ روز  -خا نازع لق و بلام ِ مط قش رھبري یت، ن گر روحان دی
بود كرده  یدا  ستوار پ سخت و ا یب  یك رق شت و  ست را ندا براي . نخ لت  ھدایت م سیج و  یت در ب ست، روحان لھ نخ نابراین، در مرح ب

غرب. دار بود مبارزه با استبداد، نقشي بلامنازع را عھده یت و جناح  ین روحان گرا  در مرحلھ تدوین و نگارش قانون، كشاكش سختي ب
ســرانجام پــس از  8.رخ داد و آن چــھ كــھ بــھ عنــوان قــانون و متمــم قــانون اساســي، تصــویب شــد، حاصــل و برآینــد ایــن كشــاكش بــود

كھ  ھاي ابتدایي و آشكار شدن اھداف برخي از سران مشروطھ پیروزي ند  شروطھ فاصلھ گرفت تدریج از م بھ  مان  ھي از عال خواه، گرو
كرد. ترین آنھاست شیخ فضل الله نوري برجستھ یت وارد  بھ روحان گري  ھاني ضربھ دی حوادث در . چندي بعد نیز ترور آیةالله بھب ین  ا

شت گیري و دل كناره ً از صحنھ سیاست ایران، نقش مؤثري دا ضور . سردي مجتھدان و عالمان بزرگ از مشروطھ و اصولا خلأ ح در 
ند و بــدین ترتیــب، مشـروطھ كـھ بــا ھمــت عالمــان و ھمراھــي  عالمــان، تعــدادي از غـرب زدگــان، ھــدایت مشــروطھ را بــھ دسـت گرفت

 . روشنفكران متولد شده بود، سرانجام بھ حاكمیت بخشي از روشنفكران وابستھ و استبداد رضاخاني انجامید

 :  الله نوري با مشروطیت دلایل مخالفت شیخ فضل

ست شھید شیخ فضل بش مشروطھ ا ھران و از رھبران جن تاز . الله نوري از عالمان بزرگ ت یت مم گاه و موقع حاظ جای بھ ل شھید  شیخ 
باكو  یام تن شیرازي(خود در بین عالمان تھران و بھ ویژه دخالتش در ق میرزاي  مد  نیز معت شاگرد و  جھ )بھ عنوان  مورد تو مواره  ، ھ

قلاب مشـروطھ، مایـھ مشـروعیت قیــام و دل بود انقلابیـون بــود و حضــور وي در صــحنھ ان تداي جنبــش . گرمـي انقلابیـون  شـیخ در اب
لھ اول . مشروطھ بھ ھواداري آن برخاست؛ در مھاجرت عالمان بھ قم شركت كرد و خود بخشي از ھزینھ آن را پرداخت یان مرح تا پا
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شروطھ  شروطیت(م مان م ھدف)صدور فر مھ  گیزه ، ھ حور  ھا، ان حول م شعارھا،  نھ عدالت«ھا و  ین «و » خا كام و قوان جراي اح ا
كر  خواھي اسلامي مایھ مي زد و از مفھوم عدالت دور مي» اسلامي ناي غربي تف گرفت؛ اما پس از پیروزي، با آشكار شدن ماھیت و مب

شروطھ مشروطھ یت خواھي و نیز ملاحظھ م ستھ و حما ھان واب با  خوا شروطھ  قوانین م یق  ستار تطب شروطھ، وي خوا نھ از م ھاي بیگا
ّت : گفت خواندند، مي او در جواب كساني كھ وي را مستبد مي. اسلام شد كھ مدخلی ستم؛ بل لي نی شوراي م كر مجلس  جھ من یچ و من بھ ھ

مي كس  نم خود را در تأسیس این اساس، بیش از ھمھ  مي]  آن[من . دا لي را  شوراي م لس  شد و  مج سلامیت با بر ا سش  كھ اسا خواھم 
  9.برخلاف شریعت، قانوني نگذارد

سیون لس و كمی با حضور در مج كھ  كرد  تلاش  خودي،  ھھ  عال جب بھ و انف مھ جان گي ھ ھاجم فرھن ین ت ھاي آن،  شیخ شھید با مشاھده ا
كاري برخي » ھیئت طراز اول«جلوي انحراف را بگیرد و مشروطھ را مقید بھ شرع و نظارت  با ھم كھ  بود  ساس  ین ا نماید و بر ھم

مھ  صوبات مجلس در ھ مھ م تا ھ از عالمان و مراجع، اصل دوم متمم قانون اساسي را تھیھ كرد و با زحمت فراوان بھ تصویب رساند 
 . اعصار، با تأیید و نظارت این ھیئت، جنبھ قانوني پیدا كند

ّ قوي ضدانگلیسي، دست شیخ فضل مي الله نوري با آن شم بان  ستین آزادي طل یس را در آ موز انگل ھان و مر ید ھاي پن بھ . د جھ  با تو وي 
مھ  لق كل یران، خ لت ا با م یس  صمانھ انگل خورد خ ستعماري و بر شروطھ«سابقھ ا یس و » م سفارت انگل مردم در  صن  یان تح در جر

مي ستعمارگري، ن خوي ا فدار  مسائل جریان تدوین قانون اساسي، مطمئن شد كھ انگلیس با آن  یران، طر لت ا صلاح م خیر و  بھ  ند  توا
بود، «: گفت او مي. ھاي خاصي دارد خواھان باشد و از این حمایت، ھدف مشروطھ و مشروطھ اگر بناي مشروطھ بر حفظ دولت اسلام 

ست «: گفت ؟ یا مي»از انگلیس گرفت و دیگري  چرا یك عضوي از روس پول مي تاده ا چھ اف یا  شورا گرفت؛ آ عدل و  اسلام دنیا را بھ 
 ؟ »كھ امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخھ شوراي ما از انگلیس بیاید

عھ را  علاوه بر این، بھ نظر شیخ فضل سنتي جام ظم  ساس ن الله نوري، مشروطیت و لوازم آن، چون ناشي از روح مدنیت غربي بود، ا
بود» بدعت«زد و در حدّ  بھ ھم مي سلامي  عھ ا یران . در جام سلطنتي ا ظام  بي -ن بر آن و  شكالات وارد  سابي  با وجود ا قانوني و ناح

شروطیت  -دولت، چون در كشور، ریشھ تاریخي و فرھنگي و در برخي موارد، عملكرد مذھبي داشت  ند م یدي مان بھتر از تأسیس جد
 . بود كھ منشأ آن اومانیسم غرب و تلقي جدید غرب نسبت بھ انسان، جھان و ھستي بود

ید،  شیخ فضل ضع نما قانون و شرعي،  كام  قوانین و اح بر خلاف  حتي  یت،  ستناد رأي اكثر بھ ا  ً صرفا الله این امر را كھ مجلس بتواند 
نات  مردود مي كي از بیا شتھ، در ی علام دا ید، ا ضع نما قانون و سلام،  یت احكام ا با رعا ً موافقت خود را با مجلسي كھ  دانست و متقابلا

 : دارد خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام مي

ً مي... من بھ ھیچ وجھ، منكر مجلس شوراي ملي نیستم ! ایھا الناس... « مي صریحا لي را  شوراي م لس  من آن مج كھ  كھ  گویم  خواھم 
مي عموم مسلمانان آن را مي سي  خلاف  خواھند؛ بھ این معني كھ البتھ عموم مسلمانان مجل بر  شد و  سلامیت با بر ا سش  كھ اسا ند  خواھ

  10.»خواھم من ھمچنین مجلسي مي. قرآن و بر خلاف شریعت محمدي و بر خلاف مذھب مقدس جعفري، قانوني نگذارد

ست  مي» ضلالت نامھ«الله نوري، قانون اساسي را بھ دلیل مخالفت با احكام صریح اسلام،  شیخ فضل كھ در آن، بی بود  قد  ند و معت خوا
شود . مطلب مخالف حكم صریح اسلام وجود دارد از این نظر، معتقد بود كھ محال است كشور اسلامي با قانون اساسي مشروطھ اداره 

ین  ھمواره مي» طلبان مشروطھ«و ناگزیر پس از مدتي باید اسلام را حذف كنند تا قابلیت اجرا پیدا كند و این چیزي بود كھ  گفتند و آن ا
ممكن نیست مشروطھ منطبق شود با قواعد الھیھ و اسلامیھ و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجھ ما را بھ عنوان مشروطھ «كھ 

  11.»نخواھد شناخت

ین  متأسفانھ فریادھاي شیخ فضل شد و در ب الله در فضاي مسموم و غوغاسالار آن روز و در میان فریادھا و شعارھاي آزادي بیان محو 
شت عوب و وح تا  توده مر یدگاھش  شد و د شمرده  ستبداد  حامي ا شروطیت و  خالف آزادي و م نوان م بھ ع فت و وي  پذیرش نیا زده، 

جلال آل سال بیر  بھ تع فت و  بروز نیا مد، او  ھاي قبل از پیروزي انقلاب اسلامي فرصت ظھور و  شیع «اح یت ت مدافع حاكم بھ عنوان 
مت  من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، ھمچون پرچمي مي«: نویسد وي در جاي دیگري مي. »اسلامي بالاي دار رفت دانم كھ بھ علا

  12.»زدگي، پس از دویست سال كشمكش، بر بام سراي این مملكت برافراشتھ شد استیلاي غرب

مال و  شنفكران، از ع ین رو سیاري از ا نبرد و ب جایي  بھ  ضاخاني، راه  ستبداد ر گرچھ جریان اخیر نیز با شكست مشروطھ و ظھور ا
بھ  سال دیگر از دست 70كارگزاران اصلي رژیم استبدادي پھلوي شدند ولي با ارتكاب یك خطاي تاریخي، ملت ایران را بھ مدت  یابي 

بن بھ  قلاب مشروطھ را  جدّد، ان صحیح و سطحي از ت با درك نا ھا  یرا آن ھا  حكومت اسلامي محروم كرد؛ ز كھ تن ند  ھدایت كرد ستي  ب
  13.رضاخان تلقي شد 1299حل آن، كودتاي سوم اسفند  راه
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